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خواجه اميري آرزوهاي خوب را برداشت و براي آخرين بار هم نيامد! 
يار غار افشين يداللهي، غايب بزرگ خانه ترانه

وقايع اتفاقيه: سال ۱۳۹۵ به زعم بسياري سال نحسي بود. 
گرفته  فداكار  آتش نشان هاي  جانفشاني  و  پلاسكو  فاجعه  از 
تا پركشيدن هنرمندان و چهره هاي سرشناسي مانند حبيب 
محبيان، عباس كيارستمي، داوود رشيدي، فرهنگ شريف، 
علي معلم، دنيا فني زاده و... اتفاقاتي بودند كه كام مردم ايران 
اسفند، كش مي آمدند و گويا  پاياني  تلخ كردند. روزهاي  را 
نمي خواستند نوبت آسياب را به سال ۹۶ واگذار كنند. فقط ۶ 
روز به پايان سال كبيسه ۹۵ باقي مانده بود كه خبر درگذشت 
يك چهره آرام و دوست داشتني، دنياي ترانه را در شوک فرو برد. 
افشين يداللهي در يك سانحه تصادف، چشم از جهان خاكي 
فرو بست اما زودتر از آنچه گمان مي رفت از ذهن دوستاني 
كه داعيه رفاقت ديرين با او را داشتند، پاک شد. هم او و هم 
همسرش كه در جاده هشتگرد با او همسفر بود و ۱۶ روز بعد 
در سفر به دنياي ديگر نيز افشين يدالهي را همراهي كرد، ديگر 
از صدر اخبار پايين آمده اند و كمتر كسي سراغشان را مي گيرد. 
مي گويند ريشه كلمه انسان از نسيان مي آيد چون ذاتش بر 
پايه فراموشي بنا نهاده شده و خاک سرد خيلي زود آتش غم 
فراق را در دلش خاموش مي كند اما كمتر كسي تصور مي كرد 
كساني كه در روزهاي نخست انتشار خبر درگذشت پزشك و 
ترانه سراي مشهور، بر سر و سينه مي زدند در مراسم يادبود او 

غايب باشند و جاي خالي آنها به سؤالي بزرگ تبديل شود. 
از  قابل توجهي  بخش  شك  بدون  خواجه اميري  احسان 
بزرگ  نام  مديون  آنكه  از  بيش  را  خود  موفقيت  و  شهرت 
ترانه هاي  مرهون  باشد،  خواجه اميري  حسين  يعني  پدرش 
ماندگار افشين يداللهي است. اين خواننده پاپ -  سنتي كه 
درحال حاضر جزء موفق ترين خوانندگان نسل جوان محسوب 
مي شود، با آلبوم «براي آخرين بار» به شهرت رسيد؛ آلبومي كه 
ترانه تمامي قطعات آن از ذهن خلاق افشين يداللهي تراوش 
كرده و به توليد آثار ماندگاري مانند «براي آخرين بار خدا كنه 
بباره» و «هر چي آرزوي خوبه مال تو» انجاميده بود اما در ميان 
بهت همگان، احسان خواجه اميري در مراسم يادبود ترانه سرايش 
حضور پيدا نكرد. خانه ترانه، يادگار ماندگار افشين يداللهي كه 
خودش آن را بنا نهاد و برايش خون دل ها خورد تا پابرجا بماند، 
ميزبان بسياري از دوستدارانش بود و البته چشم به راه حضور 

بسياري ديگر ماند. 
در مراسم «سوگ ترانه»، سالار عقيلي كه در سال هاي اخير، 
افشين  دكتر  با  را  و درخوري  فراوان  همكاري هاي مشترک 
يداللهي داشت همراه شناخته شده ترين خواننده اي بود كه به 
وعده اش وفا كرد و همراه با همسرش، حرير شريعت زاده(نوازنده 
براي  كرد  جزم  را  عزمش  تمام  كوبه ای)  سازهای  و  پيانو 
و  اجراي خوب  الحق والانصاف  احترامي درخور. عقيلي  اداي 
خاطره انگيزي در يادمان «سوگ ترانه» داشت و باوجود خستگي 
بسيار كه ناشي از اجرا در شب قبل از اين مراسم بود، تمام 

انرژي اش را با خود به ارسباران آورده بود. 
در اين مراسم، بسياري از چهره هاي سرشناس شركت كردند 
اما اثري از احسان خواجه اميري ديده نمي شد. اين اتفاق درحالي 
رخ داد كه اين خواننده مشهور پس از انتشار خبر تصادف افشين 
يداللهي، پيام هاي متعدد و البته متأثر كننده اي را در صفحه 
اينستاگرام خود منتشر كرد كه نشان مي داد هنوز پرواز يار غار 
خود را فراموش نكرده است. او حتي تصويري از پيامك خود 
به دكتر در صفحه اش قرار داد كه از مرحوم افشين يداللهي 
خواسته بود جواب بدهد و بگويد كه همه اين اتفاقات، دروغي 
بيش نيست. احسان خواجه اميري قرار بود راهي خانه ترانه شود، 
به عنوان اولين نفر به روي سن برود و قطعاتي از آثار مشتركش 
با افشين يداللهي را اجرا كند. حتي فرزاد حسني، مجري برنامه 
چندين بار از حضور در خانه ترانه كه حالا پدرش را از دست 
داده بود، خبر داد اما احسان خواجه اميري نبود، نيامد و نخواند. 
دراين ميان مهرداد نصرتي، خواننده و آهنگساز كه بيشتر 
به واسطه آهنگسازي قطعه خاطره انگيز «ازم نخواه با تو بمونم» 
با صداي ناصر عبداللهي فقيد شناخته مي شود به روي سن 
رفت و سعي كرد با اجراي قطعه «هر چي آرزوي خوبه مال تو» 
جاي خالي احسان خواجه اميري را پر كند اما صداي بغض آلود 
مهرداد نصرتي نيز نتوانست كاري كند كه غيبت خواننده اصلي 
اثر به چشم نيايد. از سوي ديگر، سالار عقيلي با صداي حجيم 
و رساي خود تمام احساسش را در حنجره خود جمع كرد تا 
همراه با نوازندگي همسرش، دين خود را به دوست ديرينش 
ادا كند. ديگراني هم بودند مانند خشايار اعتمادي، محمدرضا 
فروتن و حتي رضا رفيع، طنزپرداز معروف و بسياري ديگر 
كه شايد نبودشان هم خاطر كسي را آزرده نمي كرد اما كسي 
ندانست چرا احسان خواجه اميري ميان جمعيت حضور نداشت. 
برخي سعي كردند توجيهي براي غيبت او بتراشند اما اين 
خواننده در روز پنجشنبه، ۲۴ فروردين كنسرتي نداشت و اتفاق 
غير منتظره اي هم رخ نداده بود كه بخواهد مانع از حضورش در 
مراسم يادبود خالق بخش مهمي از آثارش باشد. از سوي ديگر، 
مانند ترانه سراي معروف ديگري كه مثل او غيبت كرده بود، عذر 
ممنوع الفعاليتي هم نداشت كه به واسطه اين بهانه نتواند خود را 
به خانه ترانه برساند. همچنين به طور قطع از چندين روز قبل با 
تمامي مدعوين مراسم تماس گرفته شده و به آنها اطلاع داده اند 
كه قرار است در چنين روزي به ياد افشين يداللهي دور هم 
جمع شوند، پس نمي توان عذر بي اطلاعي از برگزاري مراسم يا 

تداخل برنامه ها را نيز پذيرفت. 
شايد اين روزها بتوان اشك هاي شخصيت «فرهاد» با بازي 
مصطفي زماني در سريال «شهرزاد» را بيشتر درک كرد؛ زماني 
كه با بغض مي خواند «تو با حال پروانه من چه كردي؟» شعري 
از افشين يداللهي كه حالا به نوعي گوياي حق رفاقتي است 
كه به جا نيامده و دل دوستدارانش را مي فشارد؛ دوستداراني 
كه هنوز پاي پست هاي اينستاگرامي ترانه سراي محبوب خود 
دلنوشته مي گذارند و معتقدند افشين يداللهي در زمان حياتش 
براي دوستانش كم نگذاشت و هر زمان كه نياز بود به ياري شان 
مي شتافت و به همين دليل شايسته تكريم بيشتري بود. مي توان 
اين جمله را بارها وبارها خواند: «بعضي مرگ ها غير منتظره است 
با اينكه مرگ غير منتظره نيست»؛ متني كه دكتر يداللهي به ياد 
علي معلم، تهيه كننده شهير سينما نوشت و اندكي بعد خودش 

آسماني شد.

︣ا ﹋︐︀ب
تنهايي لبريز مي شود

كه  سال هاست  من  مستندساز:  و  گوينده  اسكويي،  مهرداد 
مولانا و حافظ مي خوانم. سعدي را خيلي دوست دارم. شعر 
مي خوانم.  خوب  خيلي  داستان  و  شعر  مي خوانم.  هم  غربي 
اگر فيلم مستند هم مي سازم با تصوير مي خواهم آن را روايت 
كنم. ماده خامم امر واقع است؛ يعني امر واقع در جهان مقابل 
دوربين. عكس هايم هم به نحوي روايي است. در ادبيات و هنر 
كشورم يك جان شيفته ام. در اينجا دارم مثل اتم سرگردان غل 
مي خورم. هنوز وقتي دلم مي گيرد، جهان تنهايي ام را با ادبيات 
اين همان چيزهايي است كه من در  پر مي كنم.  و عكاسي 

مواجهه با خواندن و بيشترخواندن به دست آورده ام. 
كتاب براي من مقام والايي دارد زيرا در بسياري از موارد 
با آن سپري كرده ام،  را  تمام ناشدني غم انگيز  تنهايي سخت 
لحظات.  آن  است  شده  بودن  و  لذت  از  مالامال  درحالي كه 
چند چيز مشغله زندگي ام است؛ يك اينكه امروز را براي آينده 
نگه دارم. يكي اينكه گذشته را براي آينده حاضر كنم و يكي 
ديگر اينكه چگونه گذشته را براي امروز حاضر كنم. اينها هم با 
كتاب و خواندن ميسر تر هستند و به امر ممكن نزديك تر. من 
چون با شعر زندگي كرده ام و زندگي مي كنم، مي دانم كه روی 
دست شعر ايراني، شعري نيست. هر ايراني حداقل يك بار براي 
خودش شعر گفته است. اگر فرهنگ كشوري همچون اتريش 
را با موسيقي مي شناسند، فرهنگ ما هم بايد با شعر شناسانده 
شود. ما مي توانيم سرمان را بالا كنيم و به اين داشته بباليم 
زيرا از گذشته، اين هنر را داشته ايم، امروز هم آن را داريم و در 
آينده هم خواهيم داشت. شعر ما چه مي كند؟ تصوير مي سازد. 
سپهري را شعرش نقاشي مي كرد و با نقاشي شعر مي گفت. 
شعرهاي سپهري واقعا تصوير مي سازند و بو دارند. اين نمونه اي 
معاصر است از آنچه از گذشته تاكنون داشته ايم و همراهي مان 

كرده است. 

خوابيدن در زير سايه درخت، كار مهمي نيست
فريدون جنيدي، استاد زبان هاي باستاني: از سال ۱۳۵۰ به اين 
موضوع فكر كردم كه تا كي مي شود آدم كار كند براي اينكه 
پول بگيرد و بخورد. از آن سال پيش خداي خود پيمان بستم 
بعد از اين تن و جانم فداي فرهنگ و فرزندان ايران شود. به 
اين كار پرداختم و درحال حاضر هم افتخار مي كنم كه در اتاق 
كوچك بنياد نيشابور، بيشتر از همه دانشگاه هاي ايران در حوزه 

زبان شناسي دانشجو داريم. 
مسئوليت  فراغت،  زمان هاي  با  مقايسه  در  درحال حاضر 
باعث  به روي دوش ماست  بار سنگيني كه  داريم.  بيشتري 
مي شود عرق بريزيم و درد را تحمل كنيم تا بار حركت كند. 
كسي كه زير سايه درخت خوابيده و نسيم خنك به صورتش 
مي زند، كار مهمي انجام نداده. كار با ماست و بايد حركت كنيم 
و بيدار باشيم. ماها هستيم كه بايد بخوانيم و زحمت بكشيم 
و تحقيق و پژوهش راستين را انجام دهيم تا بتوانيم كاري 
كنيم. جوانان ايران هم كه دوستدار كشور خود هستند، رواست 
چنين كنند و زمان هايي كه در اختيار دارند را در راه خدمت به 
ايران سپري كنند و خدمت به ايران بدون شناخت و پاسداشت 
ميراث گذشتگان و خواندن كتاب هاي قابل اعتنا در اين زمينه 

ميسر نيست. 

راه ديگري وجود ندارد
غلامعلي طاهري، نقاش: ما اگر كتاب را به عنوان يك مديوم 
ارتباطي در نظر بگيريم كه از گذشته هاي دور وظيفه انتقال 
داشت،  برعهده  را  بشري  به دست آمده  اطلاعات  و  دانش 
با توجه به پيشرفت هاي تكنولوژيك در عرصه  درحال حاضر 
الكترونيك و كامپيوتر كه به گردش سريع اطلاعات در كسري 
از ثانيه منجر شد، كتاب و مطالعه متأثر از همين فضا شكل و 

قالبي جديد به خود گرفته است. 
در بخش مربوط به مخاطب و سليقه سنجي بازار با مشكلاتي 
مواجه هستيم. با اين همه عقيده دارم اين وضعيت با بررسي و 
همت همه فعالان و دلسوزان عرصه فرهنگي و با برنامه ريزي 

منسجم و كمي صبر و تحمل قابل حل است. 
من كتاب را بيش از وجه سرگرم كنندگي كه در برخي موارد 
در نوع خاصي از رمان و داستان با آن مواجه هستيم از وجه 
مأموريتي كه در راستاي انتقال دانش دارد، مورد توجه قرار 
مي دهم؛ بنابراين احتمالا نيازمند توضيح نيست كه علاقه مند و 
جست وجوگر دانش در حوزه اي خاص بدون مطالعه و تحقيق 
انجام شده،  تأليفاتي كه در حوزه مورد علاقه اش  و خواندن 
نمي تواند به آنچه به عنوان هدف خود در نظر گرفته، دست يابد. 

هيچ چيز جايگزين خانواده نيست
محمدعلي بهمني، شاعر و ترانه سرا: از من بهتر است اين سؤال 
به نحو ديگري پرسيده شود. بايد از من پرسيد چرا شعر؟ چون 
من در اين عالم زيست كرده ام. من از خواندن شعر زيبا بسيار 
لذت مي برم و از سرودن چنين شعري هم طبيعتا شاد مي شوم. 
كشش من به كتاب و خاصه شعر به دوران طفوليت بازمي گردد. 
علاقه ام به شعر تا آن حد بود كه در هشت سالگي اولين شعرم 

چاپ شد. 
بزرگ ترين  از  يكي  مشيري،  فريدون  با  من  آشنايي 
شانس هاي زندگي ام بود. من و برادرانم به صورت خانوادگي در 
چاپخانه ريشه داشتيم. يادم است سه ماه تابستان من را هم 
به چاپخانه بردند تا در خانه شيطاني نكنم. در آن چاپخانه، 
را  مسئوليتش  مشيري  آقاي  كه  درمي آمد  شعري  صفحه 
برعهده داشت. لازم است بگويم شعر در خانه ما مثل سفره اي 
بود كه به صورت روزانه دو، سه بار پهن مي شد. در آن سال ها 
برادران، من را به زور پاي شعرخواني مي نشاندند و حتي اگر 
درمورد شعري كه خوانده شده بود، سؤالي مي كردند و من 
نمي توانستم جواب بدهم، كتك هم مي خوردم. در خانواده ما 
مادرم شعر مي خواند و من گوش مي كردم. بعد از آشنايي ام با 
آقاي مشيري، ايشان هم كتاب هاي شعر زيادي برايم آورد و 
علاقه ايجادشده بيش ازپيش گسترش پيدا كرد. به همين خاطر 
است كه معتقدم خانواده و محيط در ترغيب كودكان به نوشتن 
و خواندن نقش بسيار تعيين كننده اي دارد كه هيچ چيز ديگري 

را نمي توان به عنوان جانشينش برگزيد.
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نمايشگاه نقاشي هنرجويان آكادمي تارا بهبهاني به نفع كودكان مبتلا به سرطان مؤسسه محك برگزار مي شود. يازدهمين 
نمايشگاه نقاشي ۷۲ هنرمند كودک و نوجوان كه زير نظر تارا بهبهاني، نقاش شناخته شده ايراني تعليم مي بينند، «خبري 
در راه است» نام دارد و از ۳۱ فروردين تا اول ارديبهشت از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در محل مؤسسه خيريه محك برپاست. در اين 
نمايشگاه دو روزه، تعداد ۷۲ نفر از هنرمندان كودک و نوجوان، آثار نقاشي خود را در حمايت از كودكان سرطاني محك به 
فروش مي رسانند تا به اين وسيله، نوع دوستي و حمايت خود را از آنها نشان دهند. اين نمايشگاه دو روزه ساعت ۱۶ پنجشنبه، 
۳۱ فروردين ۱۳۹۶ افتتاح خواهد شد و علاقه مندان مي توانند در اين دو روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ براي بازديد از اين آثار 
به آدرس ميدان اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهيد مژدي، بلوار محك، مؤسسه خيريه و بيمارستان 

فوق تخصصي سرطان كودكان محك مراجعه كنند. 

«خبري در راه است» براي كودكان محك
فراهم كردن يك  با  است  قرار  بي نشان ها  با همكاري مؤسسه طلوع  «آوانتاژ»  كارگردان مستند  كارت،  محمد 
فرحزاد فرصت  دره  و  قمير  دروازه غار، خلازير،  ازجمله شوش،  كارتن خوابي  پاتوق  در يك  سينماسيار هر هفته 
ديدن اين مستند را براي معتادان فراهم كند و اين افراد كارتن خواب كه امكان ديدن اين فيلم را ندارند، بتوانند 
به  دليل  اين كارگردان معتقد است، سينما  بازيابي كنند.  را در خود  به زندگي  بازگشت  انگيزه  با تماشاي آن، 
تأثيرگذاري در فرهنگ جامعه به شدت مي تواند كارآمد باشد. خودش مي گويد: «من هم در اين فيلم تلاش كردم 
براي برون رفت از معضل اعتياد، راهكار ارائه دهم و فيلم درنهايت بر اراده بيماران اعتياد تأثير بگذارد و آنها را براي 
ترک ترغيب كند. اميدواربودن «آوانتاژ»، به  دليل نگاه مثبت و اميدواركردن مخاطبش براي رفع اين معضل است.» 

«آوانتاژ» درحال حاضر در گروه سينمايي «هنروتجربه» در حال نمايش است. 

«آوانتاژ» به پاتوق هاي كارتن خوابي مي رود
اين نوشته كوتاه در اين گوشه از صفحه فقط اشاره اي مختصر به يك اتفاق است كه اين روزها دامن موسيقي كشور 
را گرفته است. شايد شما هم بارها تابلوهاي بي شمار مؤسسه هاي موسيقي را ديده ايد كه در گوشه وكنار شهر از 
ديوارها بالا رفته اند و مثل ما كنجكاو شده ايد كه آيا تدريس موسيقي به اين همه آموزشگاه نياز دارد؟ واقعيت آن 
است كه دقيقا آموزش موسيقي به آموزشگاه هاي زيادي نياز دارد ولي نكته اينجاست كه خيلي از اين آموزشگاه ها 
يا به وسيله كساني اداره مي شود كه هيچ تخصصي در موسيقي ندارند و به واسطه ارتباطاتي كه داشته اند موفق به 
دريافت مجوز آموزشگاه موسيقي شده اند يا اگر چيزي غير  از اين هم باشد آموزش موسيقي در خيلي از اين مراكز 
از اصول خاصي پيروي نمي كند؛ منتهي همه اينها در يك مورد مشترک هستند و آن هم دريافت شهريه هايي كه 

سر به فلك مي زنند. آيا اين اتفاق، يك بلا براي موسيقي ما نيست؟

بلاي موسيقي ايران
يك زوج آمريكايي پس از تماشاي فيلم «منچستر كنار دريا» يعني همان فيلمي كه كيسي افلك در آن ايفاگر نقش 
مردي است كه در يك آتش سوزي فرزندانش را به قتل رسانده، پسر نوجوان معلولشان را كشتند. فقط دو روز پس از 
اينكه «منچستر كنار دريا» دو جايزه اسكار گرفت، يك آتش سوزي در خانه فرانكلين ها گزارش شد. مك برايد، دادستان 
شهر چينانگو در نيويورک، درباره اين آتش سوزي و قتل جفري فرانكلين گفت: «قرباني به شدت سوخته بود. به  دليل 
آسيب هاي واردشده به پيكر قرباني بر اثر آتش سوزي، پزشكي قانوني، قادر به تشخيص دليل مرگ او نيست.» اين زوج 
سال ۲۰۱۲، جفري را به فرزندي پذيرفته بودند و پس از آن از فشار بار مالي ناشي از هزينه هاي نگهداري او بارها در 
فيسبوک گلايه كرده بودند. دادستان نيز اين موضوع را در دادگاه مطرح كرده است. اين زوج در صورت محكوميت در 

دادگاه به ۲۵ سال زندان محكوم مي شوند.

جنايتي وحشتناک پس از تماشاي فيلم برنده ۲ جايزه اسكار

گفت وگويي با فرهود صفرزاده درباره عارف قزويني، درويش خان و تاريخ موسيقي ايران؛ 

سراغ كساني مي روم كه مدت ها از مرگشان گذشته است

خوشبختانه در اين دو كتاب كه 
براي مجوز به وزارت ارشاد رفتند 
نه تنها يك كلمه حذف نشده بلكه 
حتي تغيير هم داده نشده است؛ 
يعني آن متني كه به ارشاد داده 

شد، عين آن متن را مجوز گرفتيم. 
حتي يك كلمه تغيير هم در اين دو 

كتاب وجود ندارد

 من بيشتر درباره موسيقي دوره 
قاجار مي نويسم. حتي به نوشتن 

درباره دوره پهلوي هم تمايلي ندارم. 
فكر مي كنم كه در همان دوره قاجار 
خيلي كارهاي نكرده وجود دارد كه 
من اگر بخشي از آنها را انجام دهم، 
به نظر خودم كار بزرگي كرده ام، چه 

برسد به دوره هاي ديگر

اين واژه علم و بينش را مراد  از  براي آنها كه  تاريخ  پريسا قاسم زاده: 
نمي كنند، بستري است براي خواندن قصه؛ قصه اي كه واقعيت داشتن يا 
افسانه اي بودنش اهميت چنداني ندارد. پاي بحث علمي و سؤال از منابعي 
كه موجب آن زوايه ديد و آن نوع نگاه در تاريخ هستند به ميان بيايد، 
خيلي ها فراري مي شوند؛ چه آنها كه دوستدار خواندن فسانه و رؤيابافي با 
قدم زدن در لشكر نادر و سان ديدن از سربازان هخامنشي به عنوان پادشاه 
بزرگ ترين امپراتوري جهان  هستند و چه آنها كه از اين فسانه طلبي 
استفاده اي درخور كرده  و زر و سيم بسيار به دست آورده اند. غير  از راه 
اين افراد و آكادميسين هاي دانشگاهي كه كرسي هاي درس تاريخ را در 
اختيار دارند، نويسندگاني را هم مي توان يافت كه اهل علم و تحقيق  
هستند اما با شيوه روايي به سراغ طرح موضوعات مد نظر خودشان در 
تاريخ مي روند. حالا چه موضوع اين تاريخ علم باشد، چه حكومت داري و 
چه هنر. صحبت بر سر تاريخ موسيقي ايراني كه مي شود، كميت ها به نظر 
لنگ مي آيند. نوشته هاي موجود در اين زمينه كم شمار  هستند و قابليت 
استناد به آنها اندک. وقتي بناست مخاطبان موسيقي ايراني و مصنفان اين 
هنر از عبارت «موسيقي ايراني» نام ببرند، شناخت اين تاريخ مهم تر جلوه 
مي كند. در اين آشفته بازار هستند نويسندگان تلاشگري كه بر سبيل 
ديگري مي انديشند و به شيوه ديگري كار مي كنند. فرهود صفرزاده يكي 
از همين نويسندگان است. «باد خزان» با موضوع زندگينامه غلامحسين 
درويش خان و «چرخ بي آيين» با موضوع زندگينامه عارف قزويني نوشته 
او است. اين دو كتاب در عرصه تاريخ موسيقي ايراني مورد توجه بسياري 
از فعالان اين هنر قرار گرفته اند. در جشن «خانه موسيقي» نيز كه سال 
گذشته در تالار وحدت برگزار شد، «باد خزان» مورد تقدير قرار گرفت و 
مقام سوم را كسب كرد و تحسين برخي از اهالي موسيقي را برانگيخت تا 
آنجا كه برخي بر اين باورند كه بعد از «سرگذشت موسيقي ايران» نوشته 
روح االله خالقي، مجموعه زمرد را كه «باد خزان» و «چرخ بي آيين» دو جلد 
آغازين آن هستند، مي توان نقطه مهمي در تاريخ پژوهش هاي موسيقي 
ايران ناميد. در اين مجال فرصتي دست داد تا با صفرزاده همكلام شويم 
و از او درباره برخي از شخصيت هاي تأثيرگذار تاريخ موسيقي ايران در 
سده اخير، زندگي و جهان بيني آنها، چالش هاي پيش رو در انتشار كارهاي 
دقيق، تحقيقي و... بپرسيم. شرح اين گفت وگو در ادامه مطلب آمده است: 

با توجه به شيوه داستان گونه بيان مطالب در «چرخ بي آيين» و «باد  �
خزان»، براي تأليف اين دو كتاب تا چه اندازه به مطالب موجود در ديگر 
كتاب هاي موجود در زمينه تاريخ شفاهي در عرصه موسيقي تمسك 

جستيد؟ 
بايد بگويم در مدتي كه در زمينه تاريخ موسيقي مطالعه دارم، يك 
موضوع فكرم را به شدت به خود مشغول كرده و به دغدغه  ذهني  جدي اي 
براي من تبديل شده است. اين غم انگيز است كه ما با وجود فرهنگ 
موسيقايي غني و باسابقه در ايران، كتاب هاي تاريخي قابل استناد زيادي 
را در عرصه موسيقي ايران در اختيار نداريم؛ البته نمي شود از فعاليت ها 
و مجاهدت هاي هنرمندان و پژوهشگران علاقه مند و زحمتكشي كه 
سال هاي زيادي از عمر خويش را در راه ثبت و ضبط بخش مهمي از 
به منابع  با توجه  ناديده گرفت.  ايران، صرف كرده اند،  تاريخ سرزمين 
ارزشمند انگشت شماري كه ما در كشور خودمان آنها را در اختيار داريم، 
اين دسته از آثار، با همت شخصي افراد و با دقت نظري برآمده از سال ها 
كار و تخصص در هنر موسيقي در دوره هاي مختلف نوشته شده است. 
همين جا مي خواهم به خدمات و كارهاي مرحوم روح االله خالقي اشاره اي 
كنم. نمي دانم اگر كتاب «سرگذشت موسيقي ايران» به دست زنده ياد استاد 
روح االله خالقي نوشته نشده بود، ما الان چه منبع و مأخذ قابل اعتماد و 

قابل اعتنايي را در موسيقي ايران داشتيم. 
كتاب آقاي خالقي به جهت نوآوري ای كه با نگارش سرگذشت موسيقي  �

ايران، در زمينه كتابت تاريخ موسيقي اتفاق افتاد واقعا حائزاهميت است 
اما شما چرا نگارش آن كتاب در دوره زماني خودش را دليلي بر نگارش آثار 
مختلف در زمينه تاريخ شفاهي موسيقي ايران در دوره هاي بعد مي دانيد؟ 
اگر به آثار مكتوبي كه در سال هاي پس از انتشار كتاب «سرگذشت 
موسيقي ايران»، روانه بازار شده اند، نگاهي بيندازيد، به راحتي به پاسخ 
پرسشتان دست خواهيد يافت. بعد از اين اثر و با تكيه بر مطالب موجود 
در آن كه به قلم روح االله خالقي در سرگذشت موسيقي ايران، آمده بود، 
كتاب هايي كه نوشته شدند باز همان اثر را مبناي كار خودشان قرار دادند. 
در اين ميان، نكته اي وجود دارد كه مي خواهم به آن اشاره كنم تا اين 
ماجرا را تا حدي علت يابي كنيم و بدانيم چرا ما كتاب هاي قابل اعتنا و 
مرجع در تاريخ موسيقي نداريم. مرحوم خالقي در خاطرات خود اشاره 

كرده كه در حمام زيرزمين منزل  فرشي پهن 
كردند و كتاب «سرگذشت موسيقي ايران» را 

نوشتند. 
فرهنگي  � كالاهاي  اقتصادي  اوضاع  امروز 

به ويژه كتاب در ايران مشخص است و عموما 
نگارندگان آثار مختلف به ويژه هنر چندان از 
وضع راضي به نظر نمي رسند. در زمانه آقاي 
آيا  است؟  بوده  چطور  كتاب  اوضاع  خالقي 
در منابعي كه مطالعه كرده ايد دراين باره هم 

اطلاعاتي وجود دارد؟ 
موضوع  اين  درباره  دقيقا  راستش 
درزمينه  البته غم انگيز  و  اظهارنظري جالب 
وجود  هم  زمان  آن  ايران  در  مطالعه  وضع 

دارد. ايشان از فروش كتاب هم ناراضي بودند و در نامه اي كه به يكي از 
نوازندگان تار در تبريز به نام آقاي محمدحسن عذاري نوشته اند، به اين 
نكته اشاره كرده اند. مرحوم خالقي خطاب به عذاري متني به اين مضمون 
نوشتند: «كتاب من كه فروش نرفته است ولي اميدوارم كه اگر شما كتاب 
مي نويسيد، فروش راضي كننده اي برايتان داشته باشد.» همان طور كه در 
ابتداي صحبت هايم اشاره كردم تمام كتاب هاي منتشرشده در زمينه تاريخ 
موسيقي با همت شخصي روانه بازار شده است، نه وجود همت ارگاني براي 
رشد سطح مطالعه در ميان جوانان علاقه مند به هنرهاي مختلف به ويژه 
موسيقي اصيل ايراني. از سوي ديگر، به نظر مي رسد دغدغه اي براي حفظ 
و پاسداشت داشته هاي تاريخي ما در اين عرصه وجود داشته باشد. من در 
عرصه نگارش آثار در زمينه موسيقايي بيشتر تمركزم روي موسيقيدانان 

دوره قاجار بوده است. 
در  � نيستند  به روز  اصطلاح  در  كه  موضوعاتي  به  پرداختن 

مي شود،  كهنه  كنيد  باور  آنچه  از  زودتر  همه چيز  ظاهرا  كه  روزگاري 
هنوز خريداري دارد؟ 

بگذاريد درباره نگاه نشر فنجان به مجموعه «زمرد» كه تازه دو جلد 
از آن يعني «باد خزان» و «چرخ بي آيين» روانه بازار كتاب شده است، 
برايتان توضيح دهم. مديران اين انتشارات به من گفتند كه مي خواهند 
مجموعه اي درباره شخصيت هاي تأثيرگذار موسيقي منتشر كنند. براي 
هر كتاب از اين مجموعه هم استانداردهايي از نظر تعداد صفحه، نحوه 
پرداختن به افراد، نحوه نگارش و در مجموع استانداردهاي خاص خود 
را داشتند. موضوع را با من مطرح كردند. با اين توضيح كه از مدت ها 
قبل پرداختن به چنين موضوع جذابي (از نظر من) يكي از آرزوهايم بود. 
يعني از طرفي مشغوليت ذهني خودم انجام اين كار بود و يك ناشر هم 
مي خواست اين كار را انجام دهد و خوشبختانه به سراغ من آمد. با هم به 
توافق رسيديم كه اين كار را شروع كنيم. با عارف قزويني و درويش خان 

شروع كرديم و اين كار را با ديگر شخصيت ها ادامه خواهيم داد. 
كمي درباره استانداردهايي كه در مورد پرداخت به شخصيت ها مدنظر  �

نشر فنجان بود، صحبت كنيد. اين دوستان چه معيارهايي داشتند؟ 
معيار آنها اين بود كه از همه مهم تر مطالب تكراري نباشند تا بتوانيم 
مطالب جديدي را با ارجاعات درون متني و دانشنامه اي بنويسيم. آنها، 
دوست داشتند كتابشان به شيوه دايره المعارفي نوشته شود؛ البته نه به 
شكلي خشك و غيرخواندني. دوست داشتند كتاب با ارجاع و با ذكر منبع 
و مأخذ باشد، نه اينكه شكل داستاني به خود بگيرد. دوستان من در نشر 
فنجان، روي اين نكات تأكيد داشتند. من هم با نگارش كتاب با اين دست 
فرمان موافق بودم. اگر به سابقه كاري من هم نگاه كنيد درخواهيد يافت 
كه از زمان هاي پيش ازاين هم، نوشته هايم به همان صورت بوده و هستند. 
سرانجام به يك توافق رسيديم و نتيجه كار به اين شكلي درآمد كه الان 

در دست خوانندگان است. 
با توجه به توضيحاتي كه داديد و البته مطالعاتي كه علاقه مندان به  �

بيشتر در مورد  انجام مي دهند، چيزي كه  موسيقي در حوزه مكتوب 
موسيقي ايران از دوره قاجار به اين سو به ذهن مي رسد، همان نوشته 
آقاي خالقي است؛ البته نشر ماهور اين كتاب را (سرگذشت موسيقي ايران 
را) به شكلي جديد، با ظاهري متفاوت با آنچه در گذشته چاپ شده بود و 
البته با ويراستاري جديدي نسبت به سابق روانه بازار كرده است. با توجه 
به اينكه اغلب آثار موسيقايي مطالب خود را از اين كتاب برداشته اند و با 
اين توضيح كه كتاب جامع ديگر در زمينه تاريخ موسيقي در دست نيست، 
شما درمورد عارف و درويش خان بيشتر از چه منابعي بهره گرفتيد كه 

حرف هايتان در اين كتاب تكرار مكررات نشود؟ 
پيش از پاسخ به سؤال شما مايل هستم يك توضيح كوتاه بدهم. وقتي 
كتاب «درويش خان» منتشر شد يكي از دوستان اهل موسيقي به من گفت 
كه «فلاني در مورد درويش خان كتاب نوشتيد اما راجع به استادش يعني 
ميرزا عبداالله چيزي ننوشتيد. حق اين بود كه اول راجع به ميرزا عبداالله 
نوشته شود.» من به او گفتم كه متأسفانه ما آن قدر فقر منابع و مĤخذ در 
تاريخ موسيقي ايران داريم كه نمي توانيم درباره كساني كه دوست داريم، 
كتاب بنويسيم. ما مي توانيم در مورد كساني بنويسيم كه يك حداقل هايي 
از منابع و مĤخذ درباره آنها موجود هست. براي اين دوست اين مثال را 
زدم كه من با دوستم، علي صمدپور امروز داريم كاري درباره علي اكبر 
شيدا انجام مي دهيم. در همين  گيرو دار بود كه وقتي آمدم درباره زندگي 
علي اكبر شيدا بنويسم و تمام منابع و مĤخذي كه به آنها دسترسي داشتم 
را ديدم و نوشتم؛ در نهايت توانستم حداكثر به چهار، پنج صفحه مطلب 
دست پيدا كنم. متأسفانه اين وضعيت نشان مي دهد كه با توجه به امكانات 
ما در بخش تاريخي هنر موسيقي، ما درباره علي اكبر شيدا نمي توانيم 
كتابي بنويسيم. اين موضوع البته ممكن است باعث ايجاد سوءتفاهم هايي 
بشود؛ مثلا اينكه شايد ايشان آدم مهمي نبوده كه درباره او تا امروز كتابي 
نوشته نشده است درحالي كه آقاي شيدا در موسيقي ايران براي هميشه 
ماندگار خواهد بود و نبود منابع مكتوب درباره اين نام بزرگ فقط بداقبالي 
جامعه ايران را نشان مي دهد كه نتوانسته پيرامون او بيش از آنچه در 
اختيار دارد، بداند و به هيچ عنوان چيزي از اهميت او كم نمي كند؛ البته 
شايد بتوان نبود منابع مكتوب درباره اين هنرمند ارزنده را ناشي از بداقبالي 
او نيز دانست چون اگر مطالب به حد كفايت بود، در عرصه كتاب هاي 
موسيقي هم نام اين هنرمند بزرگ به ثبتي درخور مي رسيد. اين مسئله از 
شوربختي علي اكبر شيدا بوده كه نوشته زيادي درباره او در منابع و مĤخذ 
نوشتاري موسيقي ايران نمانده است تا بتوانيم در مورد او كتاب مستقلي 
بنويسيم. ميرزا عبداالله هم همين سرنوشت را دارد؛ يعني با همه بزرگي 
و استادي و حقي كه بر گردن شاگردانش ازجمله درويش خان داشت، 
متأسفانه اگر ما بخواهيم درباره ميرزا عبداالله 
مطلبي بنويسيم در نهايت همان چهار، پنج 
صفحه را بتوانيم بنويسيم و نه بيشتر؛ البته من 
همان چهار، پنج صفحه را هم با تسامح گفتم. 
پس اگر به بعضي از اهل موسيقي مي توانيم 
برخي ديگر نمي توانيم، دليل  به  و  بپردازيم 
بر ارزش گذاري اين افراد نيست بلكه دليل بر 
خوش اقبالي يا بداقبالي آنهاست كه راجع به 
آنها چيزي مانده است يا خير. اينجا نوبت به 
پاسخ دادن به سؤال شما مي رسد. بيشترين 
البته  و  موثق  مطالب  ارائه  براي  من  تكيه 
شنيده نشده براي علاقه مندان به هنر موسيقي 
در دوره حاضر، روزنامه ها و مطبوعات بودند. 
امروز ما مطمئنيم كه كتاب جديدي در زمينه تاريخ موسيقي ايران از 
دوره قجر به بعد كشف نخواهد شد كه مثلا بگوييم كتابي پيدا مي شود و 
مي توانيم فلان مطالب جديد را از آن پيدا كنيم. تنها چيزي كه مي توانيم 
روي آن تمركز داشته باشيم و مطالب جديدي پيدا كنيم، مطبوعات و 
نشريات هستند. در اين دو كتاب به ويژه در كتاب «باد خزان» اين موضوع 

كاملا به چشم مي خورد. 
ميرزا ابراهيم خان ناهيد، مدير روزنامه «ناهيد» با درويش خان رفاقت 
زيادي داشت و درويش خان هم به ميرزا ابراهيم خان علاقه مند بود. اين 
رابطه دوستي باعث شد كه بعد از فوت درويش خان، آنها چند شماره 
ويژه درباره او داشته باشند. حتي يك طرح (نمي گوييم كاريكاتور) راجع 
به تشييع جنازه او چاپ كرده بودند كه متأسفانه بنابه دلايل فني (تصميم 
بر آن شد كه كتاب «باد خزان» و «چرخ بي آيين» بدون هيچ تصويري به 
چاپ برسد درحالي كه ابتداي كار قرار بود چندين صفحه از كتاب را به 

چاپ عكس هاي مرتبط اختصاص دهيم) نتوانستيم اين طرح را در كتاب 
بياوريم. مسئولان روزنامه با انتشار اين طرح از رجال دولتي گلايه كرده 
بودند كه چرا در تشييع جنازه حاضر نشدند و به آنها نقد وارد كرده 
بودند. آن شماره هاي «ناهيد»، اطلاعات دست اول و بكري به داشتند. از 
بين كتاب هاي غيرموسيقايي هم مثلا در خاطرات عباسقلي گلشائيان، 
مسائل  اين  كردم.  پيدا  درويش خان  به  راجع  جالبي  و  ناب  اطلاعات 
باعث شد كه كتابي درباره درويش خان بنويسم و اميدوارم كه چيزي بر 

نوشته هاي گذشتگان اضافه كرده باشم. 
در مورد عارف قزويني هم همين رويه را در پيش گرفتيد؟  �

درباره عارف هم بايد بگويم كه خوشبختانه خودش خاطراتش را نوشته 
و چندين بار اين خاطرات چاپ شده اند؛ البته اين خاطرات بسيار آشفته اند 
و پيداكردن صحت و سقم مطالب خيلي سخت بود چون عارف به خاطر 
مشكلاتي كه داشت، در نقل خاطراتش خيلي اشتباه كرده است. من همه 
اين مسائل را در كتاب توضيح دادم ولي همان خاطرات هم منابع دست 
اول و خوبي بودند و كمك كردند تا بتوانم كتاب «چرخ بي آيين» را با شكلي 

متفاوت و البته با مطالبي جديد بنويسم. 

شما به لحاظ معنايي و محتوايي درباره دو كتاب «چرخ بي آيين» و «باد  �
خزان» به مطالبي اشاره كرديد اما شكل فرمي كتاب هم يكي از نكات 
جالبي است كه مخاطب را براي خواندن اين دو اثر سر شوق مي آورد. 
يك  طول  در  كه  موسيقي  زمينه  در  چاپ شده  آثار  اينكه  به  توجه  با 
سال منتشر مي شوند، خيلي زياد نيستند اما كم هم به شمار نمي روند. 
بااين حال، نقل به شيوه داستان گونه -نه خيال پردازي و احيانا استفاده از 
قوه تخيل- كه شما در نقل مفاهيم و مطالب دايره المعارفي به كار برديد، از 
نظر خيلي از مخاطبان چه متخصصين عرصه موسيقي و چه علاقه مندان 
به مطالعه در اين حوزه با عنوان نكته برجسته براي اشتياق نشان دادن به 
اين كتاب نقل شده است. از نظرگاه شما، اين موضوع تا چه اندازه واقعيت 

دارد و اصلا شما با آن موافق هستيد يا خير؟ 
من در اين نقل داستان گونه تعمد داشتم كه البته آن هم بي دليل 
نيست. دليل نخست اين است كه خواننده هاي ما دوست دارند داستان 
بخوانند و من خواستم كه خواننده را با فرم داستاني همراه كنم تا كتاب 
را پيگيري كند. اين يك بخش قضيه است ولي به بخش اصلي قضيه 
برسيم كه مي تواند علت اصلي پرداختن من به اين فرم و شيوه را بيان 
كند. من مي خواستم زندگي هر موسيقيدان را با بخشي از اتفاقات جامعه 
كه آنها نقش بيشتري در آن داشته اند، همراه كنم. شايد اين جمله من 
كمي مبهم باشد، پس توضيح بيشتري مي دهم؛ مثلا عارف علاوه بر اينكه 
موسيقيدان بوده، اهل سياست هم بود ولي سياستمدار نبود. من در نقل 
زندگي عارف بايد بخش موسيقي او را با بخش اتفاقات سياسي جامعه اش 
همراه مي كردم؛ يعني وقتي كه شما اين كتاب را مي خوانيد، مي بينيد كه 
يك نفر اهل موسيقي چگونه با اتفاقات سياسي جامعه خود تعامل كرده 
است. ما با درست و غلط نحوه تعاملش كاري نداريم ولي نبايد از كنار 
اين موضوع به راحتي عبور كرد كه عارف با كوچك ترين اتفاقات سياسي 
جامعه تعامل داشت و نسبت به آنها واكنش نشان مي داد. درواقع، بخشي 
از كتاب، دربرگيرنده اتفاقات سياسي جامعه آن زمان است و بخش ديگر 

كتاب، زندگي خود عارف را شامل مي شود.
درويش خان چطور؟ او هم در زندگي فراز و نشيب هايي از جنس آنچه  �

عارف تجربه كرد، از سر مي گذراند يا نه؟ 
اتفاقات  تأثيرگذاري در  نبود ولي آدم  درويش خان، آدمي سياسي 
و وقايع موسيقي بود؛ يعني در اتفاقات موسيقي و هنري جامعه تأثير 
هنري  اتفاقات  با  را  درويش خان  زندگي  او،  كتاب  در  است.  گذاشته 
و موسيقايي جامعه كنار هم گذاشتيم. فرض كنيد مثلا با مطالعه اين 
اثر مي توان دريافت وقتي كه گرامافون وارد ايران شد و دوره اول ضبط 
صفحات در ايران اتفاق افتاد، درويش خان چه واكنشي به آن نشان داده 
است؟ چه صفحاتي ضبط كرده است؟ چگونه با آنها تعامل داشته است؟ 
رفتار او در دوره دوم، سوم و... ضبط ها و همه اينها در كتاب بررسي شده 
است؛ مثلا شيوه آموزش موسيقي به شكل سنتي و شفاهي يا همان 
مكتبخانه اي كه در آن زمان رواج داشته و واكنش درويش خان نسبت 
به ورود سيستم آكادميك كه البته قبل از علينقي وزيري هم بوده ولي 
با وزيري نقش پررنگي داشته، بررسي شده است. هر موسيقيدان غير  از 
وجه موسيقيداني اش يك وجه غالب شخصيتي ديگر هم دارد كه ممكن 

است در بعد سياسي، هنري، اجتماعي و... بروز پيدا كند. من هميشه 
سعي مي كنم بخش غالب شخصيتي يك موسيقيدان را پيدا كرده و 
آن را همراه با اتفاقات موسيقايي اش روايت كنم تا بتوانم سر و شكلي به 
داستان و روايتم بدهم و خواننده را به خواندن كتاب راغب كنم. اميدوارم 

توضيحاتم روشنگر بوده باشند. 
بنا بر توضيحات خودتان در مورد آقاي خالقي، صحبت هاي ايشان  �

مبني بر اين است كه «كتاب من فروش خوبي نداشت اما اميدوارم كتاب 
شما (محمدحسن عذاري) با اقبال روبه رو شود.» اين جمله، جمله اي است 
كه نتايج زيادي مي توان از آن گرفت؛ يكي اينكه اوضاع مطالعه همان زمان 
هم در ايران حداقل در زمينه موسيقي مانند امروز بسامان نبوده است. به 
قول برخي از صاحبنظران، اهالي موسيقي در ساخت آثار موسيقايي خود 
خيلي فعال هستند اما كمتر اهل مطالعه و به طور كلي صرف كردن وقت 
براي كتاب هستند؛ البته ممكن است افرادي پيدا شوند كه اين كار را انجام 
 دهند. با اين توضيح، شما وقتي خواستيد به اين عرصه وارد شويد ازجمله 
آقاي خالقي، بيم نداشتيد كه ممكن است كتابتان با اقبال روبه رو نشود؟ آيا 
نخواستيد از نصيحت استاد فقيدي كه در گذشته مي زيست، پند بگيريد 

و وارد اين چرخه خطرناک نشويد؟ 
پيش تر از شادروان خالقي و هم از ديگران شنيده ايم كه هميشه از عدم 
استقبال از كتاب در ميان اهالي موسيقي گله داشته اند. اينجا چند نكته 
مطرح است؛ اول اينكه هر چند اين واكنش ها را ديده ايم و مي دانيم كه 

اهالي موسيقي اهل كتاب خواندن نيستند، اين مسئله دليل نمي شود كه ما 
كار خودمان را انجام ندهيم. دوم اينكه فكر مي كنم نه تنها اهالي موسيقي 
بلكه كل اهالي هنر كه بيشتر درگير كارهاي عملي هستند، فرصت 
نمي كنند كتاب مطالعه كنند و من از اين جهت به آنها حق مي دهم كه 
كارهاي اجرايي و عملي، فرصت مطالعه را به آنها ندهد. اين رفتار برايم قابل 
درک است و ناراحت نمي شوم چون مي توانم بفهمم كساني كه درگير كار 
اجرايي، عملي و هنر شده، از مطالعه دور مي شوند. سوم اينكه كتاب هاي 
موسيقي كه تا امروز منتشر شده اند هم مورد انتقادند؛ بنابراين شايد بتوانيم 

بگوييم بخشي از تقصير ماجرا متوجه خود ما هم هست. 
اهالي  � به  كافي  و  كتاب، خوراک خوب  زمينه  در  كه  معتقديد  شما 

موسيقي داده نشده است؟ 
بله، بخش توليد هم چندان جذابيتي براي اهالي موسيقي نداشته است؛ 
چه از بابت كيفيت چاپ و نحوه عرضه و چه از نظر نوشتن و محتواي 
كتاب ها؛ البته همه اين موارد نه تنها نبايد ما را دلسرد كند بلكه اتفاقا 
درستش اين است كه انگيزه بيشتري در درون تك تكمان براي نوشتن 
ايجاد كند تا بتوانيم تمام سعيمان را به كار بگيريم تا كتاب را از نظر 
محتوايي، مستند و قابل اعتماد بنويسيم و خواننده با اعتماد، كتاب را 
بخواند و هم اينكه ناشر تمام هم و غم خود را روي اين موضوع بگذارد كه 
كتابي بدون غلط چاپي، با ظاهري شكيل و چشم نواز چاپ كند و خواننده 
را متوجه مسئوليت پذيري ناشر كند. اين نگاه ها در سال هاي اخير اتفاقات 

خوبي را رقم زده تا جايي كه امروز مي بينيم كه سطح مطالعه نسل جوان 
موسيقي خيلي بهتر شده است. به نظر من با گسترش دانشگاه ها و مراكز 
آكادميك، رغبت به مطالعه نسبت به نسل هاي گذشته بيشتر و بهتر شده 
است. اين مسئله براي من انگيزه مثبتي مي شود كه به سهم خودم، بيشتر 
وقت بگذارم و بتوانم كارها را به سرانجامي برسانم تا در نتيجه اين تلاش ها 
تمامي اهالي موسيقي هم با كتاب بيشتر آشتي كنند و وضعيتي كه در 

گذشته داشتيم، بهتر شود. 
دوستان  � با  گفت وگو  در  هميشه  ما  كه  است  مدنظر  مهمي  مسئله 

هنرمندي كه در عرصه كتاب هم فعاليت مي كنند، در ميان مي گذاريم. 
اينكه در رابطه با كتاب هاي هنري به ويژه كتاب هايي كه نگاه تاريخي 
دارند و قرار است دوره اي پيش از انقلاب را روايت كنند، گاهي موانعي 
وجود دارد؛ در بخش هايي مثل نقل همكاري يك خانم با يك آقا به عنوان 
خواننده يا نوازنده يا انتشار عكس هايي كه پيش از انقلاب، خانم ها و آقايان 
كنار همديگر فعاليت مي كردند و ضرورت هاي اجتماعي و پوشش آن 
دوره و تفاوت هايش با دوره اي كه ما در آن زندگي مي كنيم. مي خواهم از 
شما بپرسم، در ماجراي مميزی- فارغ از درست يا غلط بودن اين كار به 
نظر شما- در مورد دو جلد كتابي كه شما نوشته ايد و منتشر شده است، 
سانسور چقدر تأثيرگذار بوده و چقدر از مطالب شما در چرخه سانسور از 

كتاب حذف شده است؟ 
درباره چاپ عكس در ابتداي صحبت هايم گفتم كه بعدا اشاره مي كنم و 
الان نكته اي را بگويم. در هر يك از اين كتاب ها حدود ۳۰ تا ۴۰ عكس هم 
بايد چاپ مي شد. من عكس ها را به ناشر دادم و نشر فنجان خيلي علاقه 
داشت آن عكس ها با كيفيت عالي چاپ شود ولي متأسفانه كاغذ بالكي 
سوئدي كه در چاپ اين كتاب ها استفاده شد، اجازه چاپ تصوير با كيفيت 
عالي را نداد. اگر كاغذ گلاسه هم براي عكس ها استفاده مي شد، ممكن بود 
كتاب از نظر صحافي دچار مشكل شود، به همين خاطر ناشر با من صحبت 
كرد و به توافق رسيديم كه فعلا عكس ها را چاپ نكنيم؛ البته همه شان 
عكس نبودند بلكه مجموعه اي از عكس و سند بودند. حتما در تجديدچاپ 
كتاب ها، فكري براي چاپ آنها خواهيم كرد تا در معرض ديد خوانندگان 
قرار گيرند. در مورد بخش سانسور هم بايد بگويم كه خوشبختانه در اين 
دو كتاب كه براي مجوز به وزارت ارشاد رفتند نه تنها يك كلمه حذف 
نشده بلكه حتي تغيير هم داده نشده است؛ يعني آن متني كه به ارشاد 
داده شد، عين آن متن را مجوز گرفتيم. حتي يك كلمه تغيير هم در 
اين دو كتاب وجود ندارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه نوشتن درباره 
موسيقي سخت تر از نوشتن در مورد سينما كه نيست. وقتي كتاب هاي 
سينمايي ما كه كتاب هايي بيشتر مصور هستند، چه درباره سينماي قبل 
از انقلاب، تاريخ سينماي قبل از انقلاب و... مي توانند مجوز بگيرند، شرايط 
براي موسيقي نبايد سخت تر باشد. اين يك بحث است ولي اينكه نويسنده 
بداند چگونه بنويسد كه حساسيت زا نباشد، بحث ديگري است. اين نكته 
خيلي مهم است. شايد بعضي اين كار را به خودسانسوري تعبير كنند اما 
من اين مسئله را قبول ندارم. حالا به هيچ وجه خودسانسوري نكرده ام و 
اين دو كتاب هم شاهدي بر ادعاي من هستند ولي فكر مي كنم مي شود 
طوري نوشت كه حساسيت ها را برانگيخته نكرد. من درباره موسيقي دوره 

پهلوي مطلب زيادي ننوشته ام و اين مقوله، دغدغه فكري ام نبوده است. 
مدتي قبل (بيش از چهار سال) يكي از استادان نام آشناي فعال در  �

زمينه موسيقي ايران كه به نويسندگي در اين عرصه هم اشتغال دارد، 
مي خواست كتابي را با عنوان صد سال تاريخ موسيقي ايران بنويسند كه 
از دوره پدر ايشان و كمي پيش از او شروع و به دوره امروز ختم مي شد؛ 
يعني از كمي قبل از سال ۱۳۰۰ آغاز مي شد و سال ۱۳۹۵ هم به اتمام 
مي رسيد. اين كتاب با عكس هايي از هنرمنداني مثل خانم دلكش يا خانم 
پوران يا كساني از اين قبيل شاخص همراه بود كه اين هنرمند توانمند با 
آنها همكاري كرده بود. وقتي كتاب براي مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي رفته بود از مجموع ۴۰۰ و خرده اي صفحه، كمي كمتر از صد صفحه 
را بايد حذف مي كردند كه بخش عمده اي از حذفيات، عكس بود. وقتي 
قرار است ما در مورد درويش خان يا آقاي صبا يا آقاي علينقي وزيري 
بنويسيم احتمالا كمتر با اين ماجرا دست به گريبان مي شويم ولي اگر مثلا 
در مورد خانم قمرالملوک وزيري بخواهيم چنين كاري را انجام دهيم بايد 
بپذيريم حساسيت ها بيشتر خواهد شد. اگر شما تصميم بگيريد در مورد 
خانم قمرالملوک بنويسيد آنجا بايد چه كنيد؟ آيا فكر مي كنيد اگر شما 

به عنوان فرهود صفرزاده كه دو جلد كتاب خوب نوشته و سه، چهار جلد 
ديگر هم در راه انتشار دارد، در مورد خانم وزيري بنويسيد، مميزي به 

همين اندازه با شما راه مي آيد؟ 
 فكر مي كنم كه يا براي مميزي، قانون و قاعده نوشته شده اي نداريم يا 
در زمان هاي مختلف و از سوي بررس هاي گوناگون به آن قوانين به شكل 
سليقه اي عمل مي شود. شايد اينكه با نويسنده درباره مطالب كتابش و 
اعمال مميزي ها چگونه رفتار شود، از بخت و اقبال او باشد. گاهي در اين 
چرخه بحث اعمال نظر شخصي بررس كتاب مطرح مي شود؛ به عنوان مثال 
در سال ۱۳۸۹، انتشارات سوره يك كتاب چاپ كرد كه در آن عكس خانم 
بتول پروانه آمده است ولي يكي از دوستان ما كتابي را براي چاپ داده بود 
كه در ارشاد گفته بودند بايد عكس بتول پروانه حذف شود. چاپ كتاب 
انتشارات سوره با درخواست دوست ما در همان سال ۱۳۸۹ فاصله زماني 
خيلي كمي داشت؛ يعني آن موقع كه ايشان كتاب را براي دريافت مجوز 
داده بودند، يكي، دو ماه پيش از آن، كتابي با عكس خانم پروانه چاپ 
شده بود. ايشان همان كتاب را به ارشاد برده و گفته بودند چطور است 
شما به اين كتاب مجوز داده ايد ولي به كتاب من مجوز نمي دهيد؟ آنها 
هم در جواب گفته بودند كه آن نظر بررس كتاب بوده است ولي بررس 
كتاب شما نظر ديگري دارد. در نهايت هم قبول نكردند و ايشان هم از 
چاپ عكس خانم پروانه منصرف شد. اين موضوع نشان مي دهد كه گاه در 
بررسي هاي كتاب در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، اعمال سليقه شخصي 
تعيين كننده ترين نكته باشد. قواعد و آن چيزهايي كه ابلاغ مي شوند كلي 
هستند ولي در اجرا ممكن است كسي اهل تسامح و مدارا بوده ولي فرد 
ديگري سختگير باشد. اين ديگر به شانس و اقبال آن نويسنده بستگي 

دارد. 
اگر خود شما بخواهيد در مورد خانم قمرالملوک وزيري بنويسيد،  �

مي توانيد اين كار را انجام دهيد؟ 
درباره قمرالملوک وزيري بايد بگويم كه ايشان را در ليست كتاب ها 
داريم ولي اولويت فعلي من نوشتن كتاب درباره زندگينامه استاد صباست. 
الان هم دارم روي صبا كار مي كنم. بعد از صبا نوبت به علينقي وزيري 
مي رسد و بعد از علينقي وزيري، فراهاني ها و سپس مهدي قلي خان هدايت 
و بعد هم قمر. درباره قمر هم كار خودم را با رعايت چيزهايي كه حدس 
مي زنم حساسيت زا باشند، انجام مي دهم ولي اينكه آن موقع چه واكنشي 
نسبت به آن نشان داده شود و ما از چه بخت و اقبالي برخوردار باشيم، 

بايد منتظر باشيم و ببينيم. درحال حاضر نمي توانم چيز بيشتري بگويم. 
اگر بخش تصويري كه از كتاب بنا بر دلايل فني حذف شد، منتشر  �

مي شد به نظر خودتان تصاوير حساسيت برانگيزي ميان آنها وجود داشت 
يا خير؟ 

موسيقيدانان  درويش خان  و  عارف قزويني  نبود.  چيزي  چنين  ابدا 
دوره قاجار هستند. عرض كردم كه بخشي از اين تصاوير، سند شامل 
اعلاميه هاي قديمي و بريده هاي جرايد بودند. همان طور كه گفتم به 
گمان من اصلا تصاوير حساسيت برانگيزي در ميان آنها نبود. الان دقيق 
خاطرم نيست ولي احتمال مي دهم كه براي آن عكس ها هم از وزارت 
فرهنگ وارشاد مجوز چاپ گرفته بودند اما ناشر بنا به دلايل فني كه گفتم، 

از خير چاپ آنها گذشت. 
اتفاق جالبي بود اگر چاپ مي شدند.  �

به هر حال، نظر ناشر اين است كه وقتي اين كتاب ها به پنج جلد رسيد، 
پنج جلد را ادغام و در يك جلد منتشر كند. در آن صورت فكر كنم مي شود 

تصاوير را هم اضافه كرد. 
با اين توضيح، آن زمان ديگر به معناي واقعي به دايره المعارفي خواندني  �

تبديل خواهد شد. 
اين نظر لطف شماست. آن زمان ما مي خواهيم دو كار انجام دهيم؛ اول 
اينكه يك بازنگري اساسي انجام دهيم؛ مثلا من درباره عارف قزويني و 
درويش خان، در مورد هر كدام دست كم ۱۰، ۱۵ مطلب جديد تاكنون پيدا 
كرده ام و مطمئن هستم باز هم پيدا خواهم كرد. هم مي خواهيم اين مطالب 
را به كتاب اضافه كنيم و هم اينكه آن عكس ها و سندها را اضافه كرده و 
هر پنج جلد را به صورت يك مجلد با قطع وزيري و گالينگور منتشر كنيم. 

انتظار خودتان در مورد اينكه مخاطب بخواهد از كتاب استقبال كند،  �
نسبت به چيزي كه در ذهن داشتيد، برآورده شد؟ در وهله بعدي جشن 
خانه موسيقي و انتخاب كتاب شما به عنوان اثر برگزيده تا چه اندازه در توجه 

نشان دادن مخاطبان مؤثر بود؟ 
من كه از مخاطبانم رضايت دارم چون اين كتاب ها در عرض ۱۰ ماه به 
چاپ دوم رسيدند. اينكه يك كتاب در زمينه تاريخ موسيقي و نه تئوري 
يا آموزش موسيقي در عرض ۱۰ ماه به چاپ دوم برسد، به نظر من نشان 

مي دهد كه اهالي موسيقي ما دارند روي خوشي 
آشتي  كتاب  با  و  مي دهند  نشان  مطالعه  به 
مي كنند. اگر كتابي درخور كه اهالي موسيقي 
را جذب كند، به آنها ارائه دهيم، اين قشر هم 
را  كتاب  آن  و  نشان مي دهند  توجه  و  اقبال 
مي خوانند و نظر لطف خود را هم مي گويند. 
در مجموع، من از بخش مردمي قضيه راضي 
هستم چون واكنش خوبي تا حالا نشان داده اند 
ولي اگر به بخش دولتي برسيم، بحث متفاوت 
است. خانه موسيقي كه دولتي نيست بلكه يك 
ان جي او و بخشي از مردم است. درباره اينكه 
چقدر برگزيده شدن كتاب من در جشن خانه 
موسيقي، توجهات را به اين اثر جلب كرد، بايد 

بگويم كه قطعا تأثير داشته است. من نمي توانم اين موضوع را كتمان كنم 
ولي اينكه چقدر تأثير داشته را نمي توانم بگويم ولي توقع داشتم در بخش 
كتاب سال به اين آثار هم پرداخته شود اما متأسفانه ديده نشدند. بهتر بود 
حداقل يكي از اين كتاب ها جزء كانديداها معرفي مي شد و ديده مي شدند. 
كتاب،  دو  اين  مي كنم  فكر  كه  است  اين  دارد  وجود  كه  ديگري  نكته 
كتاب هايي هستند كه بايد به عنوان كتاب هاي قابل استناد در كتابخانه هاي 
ما باشند. انتظار دارم كه نهاد كتابخانه ها به عنوان متولي كتابخانه هاي 
عمومي، اين كتاب ها را خريداري كند و به كتابخانه ها بفرستد. بخش مادي 
قضيه را نمي گويم چون اين بخش با ناشر است و با من نيست. من فقط 
از اين بابت مي گويم كه دوست دارم وقتي به كتابخانه عمومي مي روم، اين 
كتاب ها را هم آنجا ببينم ولي متأسفانه تا اينجاي كار توجهي از طرف نهاد 
كتابخانه ها نشده است. بااين حال، ما اميدوار هستيم و ناشر اقدام هم كرده و 

اين كتاب ها را به نهاد معرفي كرده است. 

سعي ما هم بر اين است با رسانه اي كه در اختيار داريم در معرفي و  �
بازمعرفي آثاري كه شايسته توجه بيشتری هستند، گام كوچكي برداريم؛ 
به طور مثال كتابي در رابطه با گفت وگوها، يادداشت ها، خودنوشت ها و آثار 
مكتوبي كه چه براي آقاي مشكاتيان نوشته بودند و چه ايشان براي ديگران 
نوشته بود، منتشر شد و به چاپ دوم هم رسيد اما انتشار اين كتاب باعث 
ايجاد يك سري حاشيه ها شد. از يك طرف از سمت خانواده آقاي شجريان 
و از سوي ديگر، از طرف دختر آقاي مشكاتيان، شائبه هاي زيادي ايجاد كرد. 
اين كتاب را  ناظري  نام داشت. آقاي شهرام  «آواي مهرآيين»  اين كتاب 
خواندند و گفتند «دوستي من با آقاي مشكاتيان خيلي بيشتر از آن چيزي 
بوده كه در اين كتاب آمده است؛ در نتيجه، من اين كتاب را دور انداختم.» در 
مجموع مي توان گفت هر زمان يك پرونده يا كتاب در مورد يك شخصيت 
هم در عرصه تئاتر و هم در زمينه موسيقي چاپ شده، يك سري واكنش ها 
رقم خورده و برخي از همدوره ها و دوستان هنرمندي كه راجع به او نوشته 
شده، واكنش هاي بعضا عجيب و غريبي نشان داده اند. آيا شما با انتشار 

كتاب هاي خود شاهد چنين واكنش هايي بوديد يا همه راضي بودند؟ 
خوشبختانه من چنين واكنش هايي نداشتم و نخواهم داشت. علتش هم 
اين است كه من كلا با زنده ها كاري ندارم (خنده). يعني تا زماني كه كسي 
نميرد، سراغش نمي روم! (خنده) البته مُرده جديد هم منظورم نيست. بايد 
مدت زماني هم بگذرد و كفن آن مُرده خشك شود (خنده). متأسفانه در 
عرصه موسيقي اين بحث ها و جدل ها وجود دارد. من هم هميشه اين موارد 
را ديده و شنيده ام و از آنها درس گرفته ام. هر چيزي كه نوشته ام، درباره 
كساني بوده كه درگذشته اند؛ البته درگذشت طرف، تنها ملاک بنده براي 
نوشتن نيست. ملاک اين است كه آن شخصيت ارزش نوشتن هم داشته و 
هنرمند ارجمندي باشد. در ضمن از تاريخ درگذشت او مدت زماني گذشته 
و دعواها تمام شده باشد و ما راحت بتوانيم راجع به او قلم بزنيم. اين را هم 
بگويم كه من ادعايي ندارم ولي اگر بخواهم خودم را توضيح دهم، اين گونه 
توضيح مي دهم كه من بيشتر درباره موسيقي دوره قاجار مي نويسم. حتي 
به نوشتن درباره دوره پهلوي هم تمايلي ندارم. فكر مي كنم كه در همان 
دوره قاجار خيلي كارهاي نكرده وجود دارد كه من اگر بخشي از آنها را انجام 
دهم، به نظر خودم كار بزرگي كرده ام، چه برسد به دوره هاي ديگر. آنهايي 
كه در موسيقي دوره پهلوي به ويژه دوره دوم يا بعد از انقلاب مي نويسند با 
اين مشكلات و درگيري ها دست به گريبان هستند و چاره اي هم براي آن 
نيست چون در همه هنرها و در همه جا وجود دارد. اصلا ربطي به هنر و 
موسيقي هم ندارد. ذات آدمي اين است كه وقتي ببيند درباره هم صنفش 
و همكارش چيزي نوشته مي شود يا كاري صورت مي گيرد، واكنش نشان 

مي دهد. خوشبختانه تا حالا چنين واكنشي نصيب من نشده است. 
از يكي، دو نفر نام برديد و گفتيد كه قصد داريد در مورد آنها بنويسيد  �

اما پاي افرادي مانند صبا هم در دوره پهلوي است. 
صبا ريشه در قاجار دارد. درست است كه او دوره پهلوي را هم ديده 
ولي ريشه اش در قاجار است. اصلا موسيقي صبا، موسيقي ريشه دار دوره 
قاجار است. حتي وزيري هم ريشه در موسيقي قاجار دارد. كساني كه 
من در موردشان مي نويسم بايد يا در دوره قاجار باشند يا ريشه شان در 
دوره قاجار باشد. به هرحال درباره كساني مي نويسم كه اهالي موسيقي 

درباره شان به صلح رسيده اند و جنگي نيست. 
فكر مي كنيد چرا ناشرهاي موسيقي ما به چاپ كتاب هاي متني  �

رغبتي نشان نمي دهند؟ 
اين يك سؤال خوب و بنيادين است و خيلي دوست دارم در مورد 
اين موضوع صحبت كنم. درباره اين سؤال بايد بگويم كه ناشران موسيقي 
ما الان بيشتر دوست دارند كتاب هاي آموزشي و نتُي به جاي كتاب هاي 
متني چاپ كنند چون تعداد هنرجويان موسيقي در همه شهرها با رشد 
زيادي همراه است و ناشران فكر مي كنند اگر كتاب آموزشي و نتي چاپ 
كنند، كتابشان خيلي سريع به چاپ هاي بعدي مي رسد و مي توانند سود 
خوبي داشته باشند و به همين دليل به چاپ كتاب متني چندان رغبتي 

نشان نمي دهند. 
ازسوي ديگر، ناشران به نويسندگان سفارش پروژه هم نمي دهند. فكر  �

مي كنيد اين مسئله چه دليلي دارد؟ اصلا چنين درخواستي بايد ازسوي 
ناشران مطرح شود؟ 

دقيقا همين طور است. به عنوان مثال من مي خواهم دايره المعارف 
موسيقي ايران را بنويسم. به هر ناشري كه بگوييد، مي گويد من اين 
كتاب را چاپ مي كنم. وقتي از او بپرسيد چطور چاپ مي كنيد؟ اگر ناشر 
منصفي باشد مي گويد ما كتاب را چاپ مي كنيم و قيمت پشت جلد 
را ضربدر تيراژ مي كنيم و ۱۰ درصد هم به شما مي دهيم. در صورتي 
كه نحوه پرداخت هزينه هاي كتاب هاي مرجع و مأخذ و دايره المعارفي 
به اين شكل نيست. اينها پروژه هايي هستند 
كه تعريف مي شوند و در طي انجام آن پروژه 
به عوامل كار، حقوق پرداخت مي شود، مثل 
فرهنگ سخن. وقتي فرهنگ سخن چاپ شد، 
به نويسندگان آن كه حق التأليف ندادند بلكه 
يك پروژه اي تعريف شد و بعد نويسندگان 
كارشان  و  كردند  دريافت  ماهانه  حقوق 
يك  هم  باز  چاپ  از  بعد  و  رسيد  به چاپ 
حق التأليفي به آنها دادند؛ البته نه با آن درصد 
بالا بلكه درصدش پايين تر مي آيد. ما چنين 
از  موسيقي  كتاب  چاپ  در  سرمايه گذاري 
هيچ يك از ناشران نديده ايم؛ مثلا در هنرهاي 
تجسمي، اين سرمايه گذاري را فرهنگ معاصر 
انجام داد. آقاي رويين پاكباز با تيم همراهشان، دايره المعارف هنر را در 
سه جلد چاپ كردند كه حتما ديده ايد و كتاب مأخذ خيلي مهمي است. 
اين موضوع براي من هميشه جاي سؤال دارد كه چرا موسيقي ايران 
از چنين موقعيت و بختي برخوردار نبوده است؟ البته دلايلش را هم 
تاحدي مي دانم كه مادي است ولي من مي گويم همين طور كه شما 
به من مي گوييد «وقتي شما مي بينيد اهالي موسيقي چندان رغبتي به 
كتاب نشان نمي دهند، چرا مي خواهيد اين كار را ادامه دهيد؟» من در 
جواب مي گويم «توجه اهالي موسيقي براي من مهم نيست. آنها به مرور 
با كتاب ها آشتي و به كتاب توجه مي كنند ولي من اين وظيفه را دارم كه 
كار خودم را انجام بدهم و انجام هم خواهم داد.» پس ناشران ما هم يك 
رسالت، تكليف و وظيفه اي دارند كه از آن غافل هستند و ابدا به توليد 
كتاب هاي مرجع موسيقي توجهي نشان نمي دهند. اين سؤالي است كه 

دوست دارم و اميدوارم جوابي براي آن پيدا شود.


